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گنگ بودنش ريشه در . نوروز استۀبا مسما، مقول  گنگ ،اماًيکی از پديده ھای تاريخی و نسبتا

بودن آن به بازنمود مفاھيم و انگاره ھای نمادآميزش بر می  سنديت تاريخی آن داشته و قابل تأمل

جھان بينی و يا بھتر است گفته شود تأويل مفھومی آن در سوژه ھای قومی  ين درغالب اين مضام.گردد

مورخين   پژوھشگران وًغالبا.  ارزش انگارانه آنھا قابل بازيابی استبرداشت ھای گفتمانی ِ و ملی، و

ملل و فرھنگھای  مردم شناس و محققين فرھنگی از ديدگاه تاريخی و ريشه يابی آن در ميان اقوام و

 فرھنگی و ۀخاص گرايان به عبارتی نگرش.  انسانی را مورد مطالعه قرار می دھندۀص، اين پديدخا

از گاھی اين پديده به قوم خاصی  از اين روست که ھر. قومی را در تبارشناسی نوروز دامن زده اند

ارنه نمی تاريخ انگ! پنداشتن تMشھای سودمند چنين اظھاری به معنای فاقد ارزش. نسبت داده می شود

زاويه ديد اسطوره ای و نشانه شناسی کمتر مورد بررسی  باشد بلکه غرض بيان اين مطلب است که از

اين نوشتار کوتاه می کوشد با رھيافت تفسيری و رويکردی ھمپيوند با  به ھر جھت. قرار داده شده است

 .بگذارد  يک متن به بحثۀب نوروز را به مثاۀنگارنده و قرائتی فراسويتاريخ، گزار انگاره ھای ذھنی

کژتابی مفھومی   انسانی باۀ نوروز نظير غالب متون و دانشواژه ھای برساختۀبدون شک گزار

اما، از .روبرو شده است مواجه بوده و به لحاظ قدمت تاريخی و ، يا ، اسطوره ای آن با دگرديسی

خويش، را به خود معطوف و  ۀبرساخت ۀ انسانی ، چونان ابژۀجھتی بسياری از پرسمانھا فکر سوژ

 نوروز  پديداری ِۀعلت وجودی و يا فلسف ًاساسا" پرسش ھايی از قبيل اينکه.مشغول داشته است

 و بر چه بنيادی استوار گرديده است؟ مبانی و موازين پديدار نوروز چه بوده" چيست؟

خی و يا مردم الذکر مستلزم کاربست دانش تاري به نظر می رسد کنکاش پيرامون پرسش ھای فوق

راقم اين سطور بر آن است که پديدار نوروز را بسان يک متن  ِّشناسی فرھنگی باشد ليکن در اين جا ھم

 بديھی است که در اين.  درزمانی آن داشته باشدانديشانه با مؤلفين آن و بازانديشی ِ بنگرد و خوانشی ھم

مMحظات  است اين قرائت متکی برپر واضح . کند و کاو نظر ورزی اش قابل کتمان نخواھد بود

از اين .فھمی می شود تأويلی از نمادھای مضمر در پديدار نوروز است نه خود نوروز آنطور که تاريخ

 .است فھم و اغراض نويسنده حيث اين تک نوشتار به شدت آلوده به پيش

 فکر انسان -طبيعت ۀبه تعبير کاملتر، نوروز زايش دوبار. نوروز آغاز يک پايان نابسنده است

  ذھن ِۀکه مبانی ھستی بخشند است) و نه ھم زمانی( زمانی- پاره ھايی ناقص از لحظه ای درۀدربار

 ِ شناختیِ دوریِنوروز زايش. به ھم می آميزد فاعل شناسا را در ترکيبی مبھم با ابژه ھای حاشيه ای آن



رای برآمده از يک انقMب  مضمون گو متن تاريخی ِ نوروز ھمچون يک اثر. ، در زمان استزمان

کوتاه سخن آنکه نوروز زايش تفھم معرفتی انسان است . است معرفتی، بيانگر فشرده شدن تفکر سوژه

 تلخيص يافته در ابژه ھای قابل طبيعي در قالب انگاره ھا و نمادھای مفھومی ِ – که بسان پديده ای عقلی

 از اين منظر. بازنمود يافته است... بيعت و آغازيدن فصلی نو، آتش جنباننده،باززايی ط فھم نظير

 .نوروز بنيادی عقMنی داشته و از ساحتی تأويل مند برخوردار است

 :شمرد گرايانه می توان به اجمال، و شايد ھم به ناچار، سه بنيادتفسيری برای آن بر در قرائتی تقليل

از جھان بينی و شناخت  ی ولد يافتهاز اين ديدگاه نوروز متن.  فرھنگی آن است–نخست مبنای اجتماعی 

را مخلوق اقوام خاورميانه  اگر چه به لحاظ تاريخی نوروز.يک ملت خاص در سرزمينی خاص است

اين مسئله . مخلوق تمامی آنھا تلقی گردد ای به شمار می آورند ولی از باب منطقی اين متن نمی تواند

ض آن است که نوروز ترکيب و تجميع نمادھا و بلکه غر .نافی اھميت آن برای ديگر اقوام نمی باشد

جھان زيست قوم خاصی قوام يافته است که بدون ترديد با اعيان و  نشانه ھايی است که در ذھن جمعی و

اين متن از جانب ديگر اقوام متحد .بيرون از سوژه ھا مفصل بندی شده است واقعيت ھای پيرامونی

يا  ش خاص خود آن را به ھم آميخته و با خود يکی کرده اند؛پذيرفته شده و با خوانش و بين ! المرکز

نوروز را انقMبی  (خلق متن(به ھر روی از اين نقطه نظر می توان.اينکه خود را با آن يکی انگاشته اند

اين کارزار نافرجام قرائت  آشکار است ھر کدام از اقوام مدعی در.  فرھنگی نامگذاری کرد-انسانی

پديدار نوروز را با ساختار ! جديدالحاصل اقوام کھن تبار و ملل.خاص خود را تحميل و بسط داده اند

 خود ۀنيز از اين قاعده مستثنی نبوده و خوانش متأمMن کردھا. فکری و جغرافيايی خويش پيوند زده اند

ملت کرد .  آنان واقعيتی تاريخی نيز قابل رديابی است ديدگاهِکه از پس را عرضه داشته اند؛ به گونه ای

 آھنگر متصل می ۀ کاوۀرا نه به گذار از زمانی به زمان ديگر بلکه به اسطور سرآغاز داستان

 ۀ کاوه بر آژی دھاک ظالم و رھايی اشان از حاکميت ستمگرانۀبر اين باور ھستند که غلب آنان.سازند

ً اساسا فارغ از صحت و سقم تاريخی اين بينش.  تاريخ استِنیوی سرآغاز اين انقMب در گذر زما

و ستم و برده داری، و  نزد جھان زيست عموم کردھا نماد مقاومت در برابر ظلم" کاوه "  نماد ِ–تاريخ 

نوروز را می توان متأثر از انقMبی  ِپس بنياد نخست پديداری.تMش برای آزادی و گسترش عدالت است

اھميت اين پديده، يعنی .آن ھمان اعتMی آزادی است نِ نماديۀ دانست که مھمترين مؤلف فرھنگی–انسانی 

به عبارتی، تأويل ملت کرد از اين .ھمين آزادی و عين آن است نوروز، برای مردم کرد رسيدن به

  .اند)شده(برابر با چيزی است که آنان از آن بی بھره ! نمادی-پديدار تاريخ

 پيامبر، – فيلسوف ِبه تعبيری از ھمان آغاز ظھور زردشت. دارد ای دينیمبنای دوم نوروز صبغه 

دين مزديسنی يا زرتشتی به ھم آميخته است؛ و اشو زرتشت برجسته ترين  ۀ نوروز با مقولۀمقول

مھمترين نماد اين آميزش مبحث . ھای آن را با آموزه ھای دينی خود در ھم تنيده است موازين و آموزه



 ۀ مھمترين آفريده شدۀآتش به مثاب. مظھر جنب و جوش و تغير و تکامل استآتش . است آتش

نگرش می  با اين.  انسانی استۀ،تکامل معطوف به پيشرفت در جامعه و سوژ)اھورا مزدا(آفريدگار

. متکاملتر شدن شناخت دانست  ترقی وتوان آتش و آموزه ھايش را نماد اميد و ميل به تغيير و تحول ِ

 ۀ متافيزيکی تعبير کرد که مھمترين مقول–انسانی  ی توان از اين مبنا ا با عنوان انقMبیبنابر اين م

 .قلمداد می گردد نمادين آن اميد اجتماعی و ارتقای آن

. ھستند وجه طبيعی آن است بنياد سوم نوروز که عموم پژوھشگران و مردم با آن ھم نوا و ھمدل

تاريخ با خود نوروز پيوند خورده   زمانی- از گذر درھرچند فھم طبيعی نوروز در اعصار ديگری

 نظم ناگسستنی در ِوحدت در کثرت، و وجود .است، ولی، از لحاظی بدان اھميت دوچندان بخشيده است

 طبيعت ،تداعی گر ابتنای قوانين و مقررات  طبيعی ِ-مقدس طبيعت، از جمله در ارتباط با چھار عنصر

 ۀ ديگر آن در جامعۀتجديد حيات و رستاخيز طبيعت بيانگر سوي. تاس  انسانی در جامعه–اجتماعی 

 با اين ديدگاه. انسانی است-و بازتوليد فرھنگ، مضامين و مفاھيم مثمر ثمر اجتماعی انسانی ، يعنی احيا

 نمادين ۀآموز  طبيعی است که برجسته ترين– مقوم نوروز نشانگر انقMبی انسانی ِمبنا و موازين سوم

 ِ تأويل دوریِھمان منطق ًاين بازخيزی دقيقا. است)  انسانی-اجتماعی( ستاخيز فرھنگی آن ھمان ر

پايان از پاره ای درزمانی و   انسان و ھمان آغاز يک–طبيعت فکر ۀنوروز يعنی زايش دوبار

  . زمانی شناخت فاعل شناساست- درِبازتابندگی

 -ده در اين متن را با رويکردی تطبيقی نمادين باز يابی شۀدر نگرشی جامعتر سه انگار حال اگر

اندازی  ديالکتيکی در کنار ھم قرار داده شود کليتی از متن نوروز تولد می يابد که بيانگر چشم

زبان ديگری اگر سه  به.  درزمانی است که فراديد بشر گشوده شده استۀپيشرونده از پيشرفت فزايند

را در ارتباطی اندامواره با ) فرھنگی(شناختی رستاخيزنشانه و مفھوم نمادين آزادی، اميد اجتماعی و 

  می گشايد که استعM بخش و ارتقا شناختی بشر را فراپيش ماۀفزايند ھم قرار بدھيم دورنمايی از تکامل

  .انسانی و انسانيت خواھد بود ۀ جامعۀدھند

 ۀ شدت درگير در فھم نگارند ايجابی و البته بهۀگزار  اين تک نوشتار را می توان با اشاره به اينۀکملت 

  شناسا را در قالبۀموجوديت انسانی را معنادار ساخته و ھويت انسانی سوژ نوروز: آن به پايان رساند

 . معنا می بخشد- طبيعی اش باز-فرھنگی، و دينی) ۀبرسازند(ۀابژ

 


